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»ناهید کیانی« بر بام تکواندوی آسیا ايستاد

کس عهد وفا چنانکه پروانه خرد
با دوست به پایان نشنیدیم که برد

مقراض به دشمنی سرش برمی داشت
پروانه به دوستیش در پا می مرد

مراهنه:
هر نوع بردوباخت و شــرط بندی به هر وسیله که 

صورت گیرد.
مراضات:

تراضی و توافق دو نفر.

ناهید کیانی توانست با غلبه بر تمام حریفان خود به مقام 
قهرمانی وزن منفی 53کیلو تکواندو قهرمانی آسیا دست 
پیدا کند. ناهید کیانی که بعد از اتفاقات عجیب المپیک 
توکیو به وزن منفی 53کیلو آمده بود، به عنوان سید دوم 
این وزن وارد جدول مسابقات شده بود و پس از یک دور 
استراحت، برای سومین بار در مرحله یک چهارم نهایی 
یک رقابت آسیایی، مقابل جسیکا کانابال فیلیپینی قرار 
گرفت. نخستین مبارزه کیانی براساس قوانین جدید با 
پیــروزی این تکواندوکار اصفهانی همــراه بود و کیانی 
توانست راند اول را با نتیجه 8 بر3 و راند دوم را با حساب 
15 بر3 به سود خود به پایان برساند تا 2 بر0 پیروز این 
مسابقه شود. کیانی در مرحله نیمه پایانی در برابر شایئو لو 
وانگ از چین قرار گرفت و در راند اول و درحالی که بازی 
4 بر4مساوی دنبال می شد، با یک ضربه در ثانیه پایانی، 
6 بر4 به پیروزی رسید. در راند دوم نیز 5 بر0 به برتری 
رسید تا راهی دیدار فینال شود. در دیدار پایانی در برابر 

کایوموا ازبکستانی قرار گرفت که اسفندماه سال گذشته 
دو بار در برابر او به پیروزی رسیده بود. ناهید در راند اول 
با ارائه یک نمایش برتر توانســت 7 بر2 به برتری برسد. 
راند دوم را نیز از همــان ابتدا کوبنده آغاز کرد و با یک 
مبارزه تماشایی توانست 17 بر9 از سد حریف عبور کرده 
و سومین طلای تاریخ زنان ایران در رقابت های قهرمانی 

آسیا را به دست بیاورد.

گاهی باید گذشــت؛ ســاده و بی تفاوت از 
کنــار خیلی از اتفاقات و خیلی از حرف ها؛ 
بدون هیچ واکنشی رد شد. نباید بگذاریم. 
انسان ها با هر رفتار و صحبتی ما را به تونل 
ســیاه عقاید و باورهایشان بکشانند. شاید 
در آخر نور و راهی به انتظار ما برای رهایی 
از آن همه سیاهی چشم به راه ایستاده باشد. 
اما با پا گذاشتن به آن تونل تاریک دیگر با 
فضای خفقان آور خو گرفته ایم و تا مدت ها 
و شــاید تا ابد اثر مخــرب آن را به همراه 
خواهیم داشــت. پس گاهی لازم اســت. 

بی تفاوت باشیم 
به هــر آنچه اطرافیانمــان می خواهند. به 
اسم باور درســت به خورد ما بدهند. چرا 
باید برای هر حرفی جوابی در آستین کوتاه 
و بلندمان داشــته باشیم؟ مثلًا اگر یکی از 
حرف هایی که شنیده ایم بی جواب بگذاریم 
در طاقچــه حرف هــای بی جــواب خاک 
بخورد. چــه چیزی از دنیا جــا می ماند؟ 
همین بی جواب مانــدن خیلی از حرف ها 

باعث می شود. خیلی از کدورت ها به وجود 
نیاید. خیلی از بحث ها ادامه دار نشــوند و 
خیلی از قهرها نرســیده و چمدانش را باز 
نکرده به خانه خود برگردد. بعضی از ساده 
رد شــدن ها هم معنی دیگری دارد. معنی 
مهم نبودن. یعنی مــن برایم حرف هایت 
پشــیزی ارزش ندارد کــه بخواهم به آن 
توجه کنم کــه البته درحالی که خیلی هم 
بد اســت. بخواهیم منصفانــه هم قضاوت 
کنیم بعضی وقت ها چندان هم بد نیست، 
چون خیلی از حرف ها و سؤال ها آن چنان 
زشت و زننده هســتند که آدمی باید یک 
جواب نان و آبدار دل خنک کن در چمدان 
ذهنش داشته باشــد تا نثار فردی که آن 
حرف یا ســؤال را پرســیده کند. اما خب 
ازآنجاکه ادب حــرف اول را می زند گاهی 
همین بی تفاوت رد شدن و به روی مبارک 
نیاوردن خودش بیشتر جواب درخور شأن 
او را می دهــد. بعضی وقت ها هم باید دید 
و شنید و ســاده رد شد، چون قلب انسان 
با دیــدن و شــنیدن آن حرف ها فقط به 
تبدیل شده که دیگر حالی  خرده شیشه ای 
به آدم نمی ماند. پس بهتر است خرده های 
قلب شکسته شــده مان را برداریم و برای 
مداوای آن که بدتر در خود شکسته نشود 

بگذریم ازآنچه آن بــلا را به روزمان آورده 
اســت. در واقع خیلی وقت ها بیشتر موارد 
به وجود آمده ارزش ماندن و توجه نشــان 
دادن آن چنانی ندارنــد. ولی ما چنان در 
تارهای آن ماجرا گیر افتاده ایم که یادمان 
از زندگی در حال جریانمان رفته اســت. 
درحالی که می توانســتیم با ساده گذشتن 
از کنار خیابان زندگی به مسائل مهم تری 
برسیم. پس لازم اســت در زندگی گاهی 
چنان بی تفاوت از کنار مســائل پیش آمده 
بگذریم که هیچ بــادی از طرف آن نتواند 
بید ما را بلرزاند. گاهی باید ســاده گذشت 
تا به همان اتفاق شکســته شــدن شیشه 
قلبمان ختم نشود یا برعکس شاید هم به 
پا گذاشــتن ما به روی قلب و روح دیگری 
خاتمــه نیابد. این را همه شــنیده ایم که 
کلمات بیشــتر از گلوله ها آدم کشــته اند. 
پس اگر به این باور برسیم که برخی مواقع 
در ســکوت و بی تفاوتــی از کنار برخی از 
مســائل بگذریم چه بسا نه خودمان آسیب 
جدی می بینم و نه باعث آســیب به روح و 
روان دیگری شده ایم. پس لطفاً در بعضی 
از روزها بعضی از بحث ها بعضی از اتفاقات 
قبول کنیم که فقط باید دید و شــنید و با 

سکوتی گذشت.

گاهی ساده بگذر

   راضیه خندانی  
   شاعر

آثار  توانای  مریوان حلبچــه ای، مترجــم 
شــاعران و نویســندگان کردســتان، در 
می نویسد:»شــیرزاد حسن  کتاب  ورودیه 
از بزرگ ترین داستان نویســان کرد اســت 
که توانسته حرکتی نو در ادبیات داستانی 
کرد به وجــود آورد.«در دهه های هفتاد و 
هشــتاد میلادی با چاپ مجموعه داستان 
تنهایی ســبک تــازه ای در ادبیات کردی 
بــه وجــود آورد و از طــرف منتقــدان و 
خواننــدگان با اســتقبال زیــادی روبه رو 
شــد.در 1998دومین مجموعه داســتان 
خود را بانام »گل ســیاه« چــاپ کرد.در 
عرصه  رمان نویســی کردی بــا چاپ رمان 
حصار و سگ های پدرم در سال 1996 کار 
او آغاز شد.این رمان ازنظر بیشتر منتقدان 
نقطــه عطفی در ادبیات کردی به شــمار 
می آید...«مترجم براین باوراست    نویسنده 
با روایت توتم و تابو به اصول پدرســالاری 
از نگاه فرویــد می پردازد.پدرکشــی و به 
تبعیت آن سگ کشــی بنمایــه اصلی این 
رمان 86صفحه ای است.در این رمان روح 
و روان سیال پدر برسر اشخاص داستان و 
برجان و روان آنان چنان حکومت می کند 
که حتا پس از کشــته شدن پدر به دست 
راوی، حضور ســفت و ســمجش احساس 
می شــود:»آفتاب با مکر...مکر پراز کینه...

قسم خورد که دیده اســت پدر سه بار از 
داخل تابوت برخاســته،آوردندش پایین،با 
روسری وچارقد ودســتمال های خواهرانم 
سفت اورا بســتند.هرکدام آرنج خود را به 
پهلوی دیگری می زدند و می خواســتند با 
ببندند.محکم  را  او  دستمال های خودشان 
او را بستند.آن های دیگر یکی یکی با ترس 
و شــرم، روســری و چارقد خــود را پرت 
کردند،بــاد آن ها را به آســمان برد،صدها 
روســری وچارقد و دستمال برای لحظاتی 
طولانی، روشــنایی لرزان مــاه را گرفت.

خواهرانــم جلــو روشــنایی نقــره ای ماه 
می رقصیدنــد وبا موهای خودشــان بازی 
می کردند.آن موهایی که هیچ نرینه ای حتا 
یک تــار از آن ها را ندیده بود، موهایی که 
لانه شپش بودند...مادران اسیر،خواهران و 
برادران ترســویم که آتش شهوت به جای 

خون در رگ هایشــان جریان داشت،چون 
ماری برخاســته با پیچ وتاب از پشــت با 
چنــگال پیراهنم را دریدنــد و نقطه نقطه 
پشــتم را زخمی کردند.شیارشــیار خون 
می چکید و آن ها مرا می لیســیدند...«همه 
از مرگ پدر ســتمگر و جنایتکار احساس 
رهایی نداشــتند. بعضی هــا دنبال جنازه 
مقدس پــدر بودند، بعضــی طویله ولانه 
و قفــس را تــرک کــرده بودند،لحظه ای 
خاموش وبی صــدا ولحظاتی با جیغ وداد و 
می آمدند.پرندگان  وغرش  وشیهه  چهچهه 
بر جنــازه چتری ســاخته بودند.حیوانات 
زشت دهان و پوزه را به خاک آلودند وبوی 
خون صاحبشان را می شناختند.زن های از 
شــوی جداشــده فرار می کردند. اما راوی 
دســتان خون آلودش پاک نمی شود؛ میان 
جشــن پیروزی و ترس آمیخته با لذت و 
اســت:»اینجاوآنجا  مانده  پدرکشی  دلهره 
با دویدنی آرام دنبالم افتادند،با چشــمانی 
پــراز کینه و دور از محبــت به من خیره 
می شدند...می گفتند: »درود بر تو ای برادر 

دلیر!...نفرین بر تو ای سفله پدرکش!«
از نگاه شیرزادحســن پدر نمادی از کابوس 
بزرگ قدرت اســت.پدر در خاورمیانه و در 
قرون وســطا بر کتیبه ها و دل ها نقش بسته 
و فرمــان از اهورامــزدا و خدایان می گیرد.

پدر مقدس اســت.قدرت چون ســایه ای از 
او جدا نمی شود.موضوع اغلب آثار نویسنده 
آن گونه که مترجم می گوید درباره  کشــتن 
و جامعه اروس کش است.شیرزادحســن بر 
این باور اســت  خودش مثل قهرمان هایش 
آواره،معلق و ســرگردان و پرتاب شــده به 
حواشی جامعه اند.نویسنده عامل بسیاری از 
این مصائب را پدرهایی می داند که دختران 
و پسران را در حصار فکری مستبدانه خود 
کشیده اند.جامعه ای پسرکش که برای سایر 
اقشــار جامعه فقط حق کرنــش و تعظیم 
قائلِ اســت و بــرای اندیشــه و تردید در 
دســتگاه فکری پدر تره هم خرد نمی کند 
و مخالفان خود را با بی رحمی و شقاوت به 
صلابه می کشد.شیرزادحسن در پی تراژدی 
است و کمتر ســراغی از کمدی و اسطوره 
می گیرد.او به شیوه ای ناخودآگاه،آن ها را پی 
می گیرد.لحن شیرزاد تراژیک است.تراژدی 
او در ساختار مردم سالارانه است.نویسنده با 
دید عقل گرا و با نثری شورمندانه و شاعرانه 
وعصبی به درگیری هستی شناختی با زمان 
می پــردازد و در یک پــلان از قول برادران 

و خواهرانش می گوید:»با ما چه می خواهی 
بکنی ای فرزند ارشــد حصار...مــا ازینجا 
می رویم،همه چیز ارزانی تو ...این میراث باید 
فقط برای تو بماند،حصاری که شــیرمردی 
شــجاع مانند پدر در آن نباشدصدبار بهتر 
است که آسیایی ویران شود...لانه خفاش و 
جغد شود...«همه انگار به این هوای عفن و 
این قفس که طعم لجن دارد عادت کرده اند.

همه  انگار مثل ســگ پاچه پسر پدرکش ها 
را گرفته اند و رها نمی کنند و کسی به فکر 
پسرها نیست.کسی از پسرکشی ککش هم 
نمی گزد.گوش راوی پر از صدای ســگ ها 
و سگ صفت هاســت ازصحنــه آغازیــن تا 
صحنه فرجامیــن پیش از مرگ پدر و پس 
از مرگش:»صدایشــان را می شنوم.از فریاد 
وجیغ آن ها سرســام گرفتم.صدای گریه و 
زاری شان را می شنوم.نعره و دادوفغان،سینه 
زدن...التمــاس کردن...مــوی کندن...با هر 
ده ناخــن پوســت نازک گونــه و گردن را 
ناله شان مانند چرک  می خراشــند...صدای 
و خون از گوش هایم بیرون می زند...«برویم 
به آخــر داســتان:»ازاین پس تازنده ام باید 
همه عمرم در میان گــرم نالیدن،...عوعو و 
نالیدن به ســر برم ...نالیدن...عوعو...عوعو...

چه قدر سخت است،هم گور هم گنبد وهم 
گورستان باشــم...چه قدر سخت است...چه 
قدر ســخت است...«از نگاه راوی حتا مرگ 
گونه ای از پدرشــدگی و خداگونگی شــده 
اســت.گفتمان راوی )پســرانه( نشانه های 
روســاختی کامیابی هــای مــادی تنانه را 
به نمایش می گــذارد وگفتارهــای پدرانه 
روســاخت مذهبی،معنــوی وعرفانی را به 
زبان می آورد.اما راوی بعد ازکشتن پدر در 
مخمصه افتاده اســت:»میراث پدر و بکارت 
خواهرهایم بــه درک،دیگر تمام،غیرممکن 
اســت نجات پیدا کنم.دیگر تازنده ام روی 

آرامش نمی بینم... »

درباره رمان »حصار و سگ هاى پدرم« از شيرزادحسن با ترجمه مريوان حلبچه اى

 روایت توتم و تابو با اصول پدرسالاری

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

یادداشت

چهره

 تصويری از ستاره های دريايی 
در حال بلعیدن شیر دريايی برنده مسابقه عکاسی شد

»دیوید اسلیتر« عکاس حیات وحش، لحظه غم انگیزی 
را ثبــت کرده که در آن ده ها ســتاره دریایی رنگارنگ 
درحال بلعیدن یک شیر دریایی بی جان در کف دریا در 
کالیفرنیا هستند. این تصویر در مسابقه عکاسی آکادمی 
علــوم کالیفرنیا در بخش »حیات آبــزی« مقام اول را 
کسب کرده اســت. در این تصویر شیر دریایی مرده را 
مشاهده می کنیم که بر کف دریا افتاده است. شیرهای 
دریایی دیگر در پس زمینه در حال شنا هستند. مشخص 
نیست شیر دریایی در تصویر چگونه مرده است. ممکن 
است به دلایل طبیعی مرده باشد یا در اثر عوامل انسانی 
مانند اصابت کشــتی، بلع پلاســتیک یا گیرکردن در 
وســایل ماهیگیری به این سرنوشت دچار شده باشد.

بااین حال جمعیت این گونه از شیرهای دریایی به شدت 
درحال افزایش اســت و نگرانی دراین باره وجود ندارد.

اســلیتر در اینستاگرام خود نوشــت: »می دانستم این 
تصویر واقعاً خاص اســت. اما کلمــات قادر به توصیف 
احساس من درباره آن نیســتند. این تصویر زیبایی و 
ماجراجویی در عمق آب  را نمایش می دهد.«ستاره های 
دریایی یا ســتاره های دریایی خفــاش در طیف های 
رنگی متفاوت نیز در این عکس مشاهده می شوند.این 
ستارگان دریایی نقش مهمی در بلعیدن شیر دریایی و 
بازیافــت آن به انرژی و مواد مغذی دارند. آن ها بقایای 

شیر را به شبکه غذایی دریایی بازمی گردانند.ستاره های 
خفاش نام خود را از بافتی که مابین بازوهایشــان رشد 
می کند، گرفته اند. این بافت بسیار به بال خفاش شباهت 
دارد. این ستاره ها می توانند بین 5 تا 9بازو داشته باشند 
و طول آن  ها به 20ســانتی متر می رسد.وجود آن ها در 
طیف وسیعی از رنگ ها ثبت شده است اما معمولاً قرمز، 
نارنجی، زرد،قهوه ای، ســبز یا بنفش هستند.ستارگان 
خفاش دارای »لکه چشمی«حســاس به نور در انتهای 
هر بازو هســتند و سلول های بویایی در پایین بازوهای 
آن ها امکان چشیدن مواد شیمیایی باقی مانده از اجساد 
سایر موجودات را فراهم می کند.این ستاره های دریایی 
وقتی غذا پیدا می کنند، یکی از دو معده خود را از طریق 
دهان بیرون آورده، آنزیم های گوارشی را آزاد می کنند 
و پس از خوردن غــذا آن را تجزیه می کنند. گرمایش 
جهانی ســبب شده تا این گونه از ستاره های دریایی در 

معرض خطر انقراض قرار بگیرند.

حاشیهمحیطزیست

روزی که نخستین کنگره نويسندگان ايران برگزار شد
»نخستین کنگرۀ نویسندگان ایران« در تیر 1325برگزار 
شــد. کنگره به همت »انجمن روابط فرهنگی ایران و 
شــوروی« به منظور توسعۀ روابط فرهنگی دو کشور با 
حضور 78روزنامه نویس، شاعر و نویسنده تشکیل شد.در 
هیات رئیسه آن هم نوگرایانی چون هدایت و نیما شرکت 
داشــتند و هم کهن اندیشانی مثل حکمت و فروزانفر.

این ترکیب نشــان می دهد چه گرایش های گوناگونی 
در کنگره گردآمده بودند.شرکت کنندگان آثار خود را 
خواندند و دربارۀ ادبیات معاصر ایران گفت وگو کردند.

علی اصغر حکمت دربارۀ »شعر فارسی در عصر معاصر« 
ســخنرانی کرد. احسان طبری در انتقاد از او، خواستار 
جمع بندی مباحث شد»تا وقتی کنگره به پایان رسید 
هر کس که در آن شــرکت کرده مفهوم روشنی ازهنر 
داشته باشــد و راه آیندۀ خود را بداند.«وبه این ترتیب، 
وظیفۀ راهگشایی آیندۀ ادبیات ایران را برای کنگره قائل 
شد.عبدالحسین نوشین نیز لزوم توجه به »امکان یا عدم 
امکان یک تحول اساســی در ادبیات ایران« را گوشزد 
کرد.پرویز خانلری کوشــید با توجه به تأثیر تحولات 
اجتماعی در تحول ادبی، تاریخچه ای تفصیلی از »نثر 
فارســی در دورۀ اخیر« به دست دهد که مقاله اش در 
نوع خود جدید و جالب بود.وی در پایان نتیجه گرفت: 
»فقر عمومی و بی سوادی و جهل اکثریت ملت، استعداد 
هنری گروهی کثیر را در پردۀ اختفا نگه داشــته، فشار 
اســتبداد و فقدان آزادی نیز در دورۀ گذشــته … در 
پیشــرفت ادبیات ما وقفه ای انداخــت … اما در این 
چهار سالۀ اخیر که آن فشار تا حدی برطرف شده با همۀ 
بدبختی ها و سختی ها و اضطراب هایی که نتیجۀ وضع 
جنگ و علل دیگر بوده اســت جنبشی تازه در ادبیات 
ایران دیده می شود.«فاطمه ســیاح )1326–1281(، 
نثر بدیع را خیلی ضعیف دانست و ضمن اشاره به تأثیر 
اشعار کلاسیک)در انتخاب موضوع، در توسل به نصیحت 
و اندرز و در جنبۀ اخلاقی( بر ادبیات معاصر ایران، اظهار 
داشت:»فقدان سنن ملی نویسندگان ما را وادار می کند 
متوسل به ســنن ]ادبی[ خارجی بشوند.«وی سپس 
نقایص نثر معاصر فارســی را چنین برشمرد:»فقدان 
جهان بینی پخته و کامل که سبب پیدایش مشی های 
مختلفی در آثار یک نویســنده می شــود« و»سستی 

ترکیب و تلفیق، فقدان وحدت دقیق کلیۀ اثر و وجود 
حشــو و زوائد غیرضروری«در جریان کنگره، طبری و 
سیاح کوشیدند با اشاره به منتقدانی چون بلینسکی و 
چرنی شفسکی، »وظیفۀ نقد ادبی« و»زیبایی هنری« 
را به شــیوه ای تئوریک مطرح کننــد. طبری از بحث 
خود نتیجه گرفت که هنرمندان باید مضمون نوین را 
از زندگی اختیار کنند و دســت به نوآوری بزنند.وی با 
توجه به فقر فرهنگی نویسندگان ایرانی گفت:»باید شعرا 
و نویسندگان ما با شــتاب و حرص و ولع بخوانند… 
بایــد شــاهکارها را ترجمــه کرد ولی نه بــه آن نحو 
رســوا که تاکنون شد.« ســیاح با نگرشی اصولی تر به 
وضعیت خاص ادبیات ایران، اساســی ترین وظیفۀ نقد 
ادبی را»ایجاد وســیله بســط و توسعۀ رئالیسم واقعی 
در ادبیات ایران« دانســت و گفت:اگر انتقاد ما قادر به 
برآوردن وظایف خود شود،»خواهد توانست نویسندگان 
را از تقلید رمانتیســم کهنۀ سبک هوگو و دوما– پدر 
و ســبک جلف رمان های ماجراجویانۀ پلیسی– که در 
روزگار ما رواج دارد،و متأســفانه ادبیــات امروزی ما را 
ملوث می نماید و مانع رشد صحیح آن می گردد، بازدارد 
و درعین حال سطح ادبی آن را بالا برد.«برگزاری کنگره 
گامی در پیشــبرد ادبیات معاصر ایران به شمار می آید 
زیرا برای نخستین بار گروهی از نامدارترین ادیبان ایران 
)آل احمد، به آذین،چوبک،دهخدا،علوی، کشاورز،معین، 
نیما و هدایت(برای بحث دربارۀ ادبیات جمع شدند.البته 
به علت نفوذ ادیبان حزبی که رئالیســم سوسیالیستی 
شوروی را مدنظر داشتند، قطعنامه کنگره لزوم برنامه 
داشتن در ادبیات را یادآور شد و به وظیفه ای که در این 

سال ها از ادبیات توقع داشتند، رسمیت بخشید.

حافظهتاریخی

جزئیاتسعدی

مشقکلمات

 کشف اسرار جديد 
درباره يک ماده عجيب

پژوهشــگران طی یک بررســی جدید در آزمایشگاه، 
به اســرار جدیدی در مورد یک مــاده منحصربه فرد 
پی برده اند. پژوهشگران 20ســال پیش، نشانه هایی 
مبنی بر وجــود نوعی ماده عجیب یافتند که از چهار 
نوترون تشــکیل شــده بود. آن ها اکنون، واضح ترین 
شــواهد را در مورد این ماده یافته اند.شواهد بسیاری 
وجود دارند که نشــان می دهند نــوع عجیبی از یک 
ماده متشکل از چهار نوترون وجود دارد که به یکدیگر 
متصل می شوند. نشانه های وجود این ماده  موسوم به 
»تترانوترون« برای نخستین بار در آزمایشی به دست 
آمد که 20سال پیش انجام شد؛ اما بررسی های جدید، 
واضح تــر و دقیق تر هســتند.اگرچه همه مواد حاوی 
نوترون هســتند؛ اما فقط ستاره های نوترونی، ماده ای 
را در بر دارند که کاملًا از ذراتی تشکیل شده است که 
توسط نیروهای هســته ای به یکدیگر متصل شده اند. 
درهرحال، دقیقاً مشخص نیست که این ماده نوترونی 
دارای چه ساختاری است.پژوهشگران در سال 2002، 
شــواهدی را به طــور تصادفی پیدا کردند که نشــان 
می دادند تترانوترون ها می توانند پس از برخورد میان 
اتم های »برِیلیُم« و کربن تشکیل شوند. این موضوع، 
بسیاری از فیزیکدانان هسته ای را حیرت زده کرد، اما 
این آزمایش ها دارای حاشیه های خطای زیادی بودند 
و همین امر، نیاز به توضیحات احتمالی دیگر را پدید 
آورد.»رومن گرنهاوزر«، پژوهشــگر »دانشــگاه فنی 
مونیــخ« و همکارانش، از برخورد ذرات متفاوتی برای 
یافتن شــواهد قطعی تر در مورد تترانوترون استفاده 
کردند. »گرنهاوزر« گفت: ما چیزی مشابه کوچک ترین 
ستاره نوترونی که می توان تصور کرد، شکل دادیم که 
فقط از چهار نوترون تشکیل شــده بود.پژوهشــگران، 
اتم های هلیومی را ایجاد کردند که چهار نوترون بیشتر 
از حد معمول داشــتند. سپس، شرایط برخورد آن ها 
با پروتون ها را فراهم کردند. این برخوردها باعث شــد 
که اتم هایی با چهار نوترون بتوانند به یک تترانوترون 
تبدیل شوند.پژوهشــگران، انرژی و تکانه تمام ذرات 
را پیــش و پس از برخــورد اندازه گیری کردند. آن ها 
با توجه به آزمایش ها و محاســبات نظری گذشــته 
می دانستند که اگر انرژی صرف ایجاد یک تترانوترون 
شود، چه مقدار انرژی پس از برخورد احتمالاً از دست 
می رود.»گرنهاوزر« گفت: انرژی ازدســت رفته با دقت 
بی نظیری اندازه گیری شــد؛ زیرا ایــن آزمایش برای 
سرکوب هر واکنشی طراحی شده بود که می توانست 
با ایجاد یک تترانوترون تداخل داشته باشد یا اشتباه 
گرفته شود.پژوهشگران از ردیابی انرژی ازدست رفته 
نتیجه گرفتند کــه تترانوترون ها برای مدت کوتاهی 
و تنها طی 10 تا 22ثانیه تشــکیل شده اند. »مارتین 
فریر«، پژوهشگر دانشــگاه بیرمنگام انگلستان گفت: 
این یک دستاورد واقعی اســت.»کارلوس برتولانی«، 
پژوهشــگر »دانشــگاه ای اند ام تگزاس«، گفت: این 
کشــف به فیزیکدانان کمک می کند تــا نظریه های 
مربوط به ماهیت نیروهای هســته ای را بررسی کنند. 
پرسش هایی درباره نحوه چسبیدن یا عدم چسبیدن 
نوترون ها به یکدیگر، تقریباً از زمان »ارنست رادرفورد«، 
پدر فیزیک هسته ای تاکنون، فیزیکدانان هسته ای را 
دانشگاه  پژوهشگر  آزار می دهند.»توماس فسترمن«، 
فنــی مونیخ گفت که در تحقیقات خــود، از اتم های 
لیتیوم برای ایجاد تترانوترون استفاده کرده و دریافته 
که میزان انــرژی موردنیاز برای ایجــاد آن ها با این 
نتیجه جدید، متفاوت اســت. اگرچه او موافق اســت 
کــه تترانوترون ها احتمالاً وجود دارنــد، اما اختلاف 
مشاهده شده، به شکل گیری این پرسش می انجامد که 
دقیقاً چگونه می توان آن هــا را ایجاد کرد. وی افزود: 
من به این فکر می کنم که دو بررســی خود را چگونه 
بــا هم تطبیق دهیم.»گرنهاوزر« و گروهش اکنون در 
حال ابداع آشکارساز ویژه ای هستند که می تواند یک 
ســیگنال واضح را هنگام ورود یــک تترانوترون ثبت 
کنــد. این کار به آن ها کمــک می کند تا اندازه گیری 
دقیق تــری در مورد انرژی ماده داشــته باشــند و به 
بررسی دقیق جزئیات بپردازند.این پژوهش در مجله 

Nature به چاپ رسید.
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معاشرت کنار نیومدم. کاش برگردیم به دورانی که 
حرف اختراع نشده بود و فقط صداهای بی معنی از 
خودمون خارج می کردیم.  )پتانسيل(

   اگر فکــر می کنید بچه ای کــه به دنیا میارید 
مسئولِ رسیدن به خواسته های شماست، بچه دار 
نشید. برنامه نویســی یاد بگیرید و برای یه ربات، 
کاری که باید بکنه رو تعریف کنید.  )کُنجِد(

 شــماهایی که یاغی رو تتو میکنین و به خاطر 
یاغی عاشق کشتی شدین شما همونایین که وقتی 
شب های برره پخش می شد واحد پولی تون شده 
بود پــول برره و با زبون ببــره ای حرف میزدین. 
)Sara banoo(  

 تیپیکال بیشــترمون اینجوریه که: وقتی یکی 
برامون اســکرین شات میفرسته نگاه می کنیم که 
شــارژش چقدره؟ اپراتورش چی هســت، از کجا 
)بوشيفر( نوتیف داره.  

مجازستان


